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  سياسي ايلخانان  تاريخ دودماني و -بخش چهارم

  حمله مغول

را به  يأتيبود. سلطان محمد ه دهيق برقرار گرد٦١٢خوارزمشاه و مغولان در  انيروابط م يجوزجان تيبه روا

به احترام  ندگانينما ازكند.  قيخان تحق يفرستاد تا درباره قدرت نظام زينزد چنگ يراز نيبهاءالد استير

  داند. يغرب م يخان اعلام كرد خوارزمشاه را فرمانروا زيشد و چنگ ييرايپذ

و روابط  يو خواهان صلح و دوست ديق به خدمت سلطان رس٦١٥در  زيچنگ أتي، ه يطبق گفته نسو

بر خوارزمشاه  نيو ا خواند» مپسران نيتر يبرابر گرام«خواسته ها، سلطان را  انيدر ب زي. چنگديگرد يبازرگان

  مد. آگران 

 يخان به اموال آنان طمع كرد و با ادعا ريملقب به قا نالچقيق به شهر اترار آمدند. ا٦١٥انان در بازرگ أتيه

اما  ديگرد نالچقيا ميخواهان تسل زيچنگ جاسوس بودن، آنها را به قتل رساند و  اموالشان را غارت كرد.

كوچلك  مانيبه قلمرو سلطان، جبه، نا زخانياز حمله چنگ قبلسلطان فرستاده خان مغول را به قتل رساند. 

  كرد. يرا متوار ييقراختا

. او به افتياطلاع  زخانيشدن سپاه عمده چنگ كيبار از نزد نينخست يسلطان محمد در سمرقند برا

  برود. رانيگرفت به مركز ا ميحكمران عراق عجم، تصم ن،يپسرش ركن الد ياز سو يفرستاده ا شنهاديپ

 يبعد از تصرف بخارا راه زخانيچنگو آنجا را فتح كردند.  دنديق  به اترار رس٦١٦ زييمغولان در اواخر پا

  فرستاد. يو بيو جبه را به تعق يو سبتا افتيسمرقند شد. او در آنجا از فرار محمد اطلاع 

به استحضار  يو سپس اراك رفت. او رسول ير ن،ياسفرا يبه سو شابور،يسلطان محمد بعد از ترك ن

كردند در اشتران كوه  شنهاديعراق عجم به سلطان پ يهزاراسب، اتابگ لر بزرگ فرستاد. امرا نينصرةالد

 قاومتتواند در برابر مغولان م يدر آنجا نم يلشكر وبا گفتن اين كه زاگرس با مغولان جنگ كند اما سلطان 

لرستان و  يعياز موانع طبكرد  شنهاديبود پ دهيكه به خدمت سلطان رس زيكرد. اتابگ ن ديكند، آنان را ناام

و گمان برد نصرةالدين مي خواهد او را  را رد كرد شنهاديپ نيمقاومت استفاده گردد اما سلطان ا يبرافارس 

  درگير منازعه اش با اتابگ فارس كند. 

دور از ساحل كه ظاهراً  رياز جزا يكي، به يمحل يامرا هيبه توص شد و در آمل لانيسپس عازم گ سلطان

  بر جهان فروبست. دهيق د٦١٧ه بود پناه جست. سلطان در آنجا در آشوراد
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شدند دست به  يكه مجبور م يكردند و هنگام يم زيالامكان از جنگ پره يكنندگان سلطان حت بيتعق

به آنان  يكردند، آزار يلياز خوراك (تزغو) اظهار ا ييكشهاشيبا پ انيزدند. آنها در بلخ كه اع يحمله م

  .گرفتندبود با حمله شهر را  دهي) كه مقاومت ورزهيدرينرساندند. اما در زاوه (تربت ح

  بر آنان وارد آوردند. يرا آغاز كردند و شكست سخت انيحمله خود به گرج نيق نخست٦١٧مغولان در 

رفت. كشته  شابوريبعد از فتح مرو، به ن يتول سپرد. يو منقاد كردن خراسان را به پسرش تول عيمط زيچنگ

  شهر، باعث شد مردم آن را قتل عام كنند. نيدر جنگ با مردم ا زخانيشدن تغاچار، داماد چنگ

معروف به  عقوبيبن محمد بن  فيس فيتأل نامه هرات خيتارنسخه موجود،  گانهيهرات،  عيدرباره وقا

كرد. درباره اوضاع هرات و خراسان در  فيق تأل٧٢٣ق تا ٧١٨ يسالها انيخود را م خياست. او تار يفيس

گزارش  طبقاست.  امدهين گريد ياثر وجود دارد كه در جا نيدر ا يعيدوره تهاجم مغولان، اطلاعات وس

هرات او را به  يبعد اهال يرا بر آنجا گماشت. كم يصلح كردند و او ابوبكر مروچق يهرات با تول ياهال ي،فيس

  كرد. ريرا به هرات اعزام كرد و او شهر را تسخ يلچگدايا ز،يچنگ .ندقتل رساند

بعد از مرگ سلطان محمد، به همراه برادرش اوزلاغ سلطان، وارث مشروط سلطان محمد به  نيجلال الد

كرد. او در آنجا  متيبه پروان عز سپس وو از آنجا به غزنه  شابوريگرگانج، تختگاه پدرش آمد و سپس به ن

بر سر تقسيم غنايم و  يو يروهاين يروزيپ نيبعد از ا يرا شكست داد ول زيچنگ يقوتوقو، سردار اعزام يگيش

جلال  بيدر تعق زيچنگ كرد. متيبه غزنه و سمت سند عز نيپراكنده شد و جلال الد نزاع بين فرماندهان،

 يواقع انيكه توان دفاع نداشت از رود سند عبور كرد. نبرد سند پا ني. جلال الدديبه كنار سند رس نيالد

  به غرب بود. يلشكركش

از مشرق بوده است. او  يمراجعت و ليق به مغولستان برگشت. احتمالاً شورش تنقوتها از دلا٦٢٢در  زيچنگ

  بر جهان فروبست.  دهيق د٦٢٤در سال 

 --------  

  سلطان جلال الدين

 نيالد اثيه برادرش غك افتيكه او در هند بود خبر  يهنگام حدود سه سال در هند توقف كرد. نيالد جلال

عزم كند  يو ديسبب گرد ،يآوازه توجه لشكر مغول به طلب ووصول اخبار و  نياست. ا افتهي لايبر عراق است

  باز گردد. رانيبلوچستان و مكران به ا قيتا از طر


